
*صدا و سیما/ رئیس سازمان قضایی نیرو های 
ــوازی که به  مسلح گفت: پرونده همسر راننده اه
ــودروی حامل سارقان به قتل  اشتباه به عنوان خ
رسیده بود در انتظار صدور حکم است. حجت الاسلام  
پورخاقان درباره جزئیات رسیدگی به پرونده فرشاد 
نقدی شهردار دهدز که در یک تیراندازی در خیابان 
محمدرسول ا... ایذه به قتل رسیده است هم گفت: 

از آن جا که هنوز مشخص نشده شهردار دهدز با گلوله 
اشرار یا نیرو های مسلح به قتل رسیده، این پرونده در 

دادسرای دهدز در حال رسیدگی است.
*فارس/ متهم درگیری مسلحانه در خیابان شریعتی 
تهران  که جمعه شب گذشته سه تیر به فردی شلیک 

کرده بود با حضور به موقع پلیس دستگیر شد.
*ایرنا/ سرهنگ عقیلی فرمانده پلیس فرودگاه ها  از 
کشف ۳ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک، در پایانه بار فرودگاه 
ــام)ره( خبر داد و گفت: این مواد که در  حضرت ام

قرقره های نخ جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.
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اختصاصی خراسان

ازدواج بعد از ماجرای جیمز باندی

من در یک حادثه جیمز باندی در حالی با همسرم آشنا شدم 
که او به همراه دو فرزندش در حال فرار از چنگ شوهرش بود 
اما ازدواج من و او فرجامی نداشت و زندگی ام را به تباهی 

کشید به طوری که ...
ــرای ملاقات با فرزند  مــرد ۳۳ ساله که از غــرب کشور ب
کوچکش به مشهد آمــده بــود، در حالی که بیان می کرد 
تحصیلات ابتدایی دارد به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری پنجتن مشهد گفت: 1۳ سال قبل زمانی که  
خدمت سربازی را به پایان رساندم خانواده ام را سوار پراید 
کردم و به طرف مشهد به راه افتادم چرا که سال ها بود پدر 
و مادرم در حسرت پابوسی آقا امام رضا )ع(  بودند. سه روز 
از اقامت مان در یک مسافرخانه می گذشت و من روزی 
دوبار خانواده ام را به حرم می بردم. آن روز هم در حاشیه 
روگذر خیابان شیرازی پشت فرمان خودرو نشسته و منتظر 
خانواده ام بودم تا از حرم خارج شوند، در همین حال زنی 
را دیدم که سراسیمه و هراسان در خودروام را باز کرد و در 
حالی که دو فرزندش را به آغوش گرفته بود داخل خودرو 
نشست و ملتمسانه از من خواست به سرعت او را از محل 
دور کنم. آن زن جوان چنان وحشت زده و با صدایی لرزان 
خواهش و تمنا می کرد که تحت تاثیر قرار گرفتم و پدال گاز 
را فشردم طوری که خانواده ام را از یاد بردم و فقط سوال می 
کردم : »کجا بروم؟« آن زن در حالی که فریاد می زد تو را به 
خدا فقط برو، گفت:همسر سابقم که از او طلاق گرفته ام مرا 
در اطراف حرم دیده است و حالا قصد گرفتن فرزندانم را دارد 
در حالی که من اهل یکی از شهرهای خراسان جنوبی هستم 
و در مشهد کسی را نمی شناسم. هنوز سخنان آن زن ادامه 
داشت که راننده خودرویی در کنارم ترمز کرد. او پیاده شدو 
در حالی که به من ناسزا می گفت، فریاد می زد: زن و بچه مرا 
کجا می بری؟ من هم که به شدت غیرتی شده بودم سیلی به 
صورتش نواختم و فریاد زدم: من با این خانم ازدواج کرده ام. 
برو و برای من ایجاد مزاحمت نکن. آن مرد جوان در حالی که 
آه از نهادش برخاست، سرش را پایین انداخت و رفت . من که 
حس غرور داشتم و برق »امنیت« را در چهره آن زن می دیدم 
به او گفتم تو را به مسافرخانه می برم و تا روزی که در مشهد 
هستم نمی گذارم کسی مزاحم شما بشود. اتاقی در همان 
مسافرخانه محل اقامت خودمان برایش اجاره کردم . سپس 
دنبال خانواده ام رفتم. آن ها نگران بودند و من ماجرای 
»راحله« را برایشان بازگو کردم . چند روز بعد خانواده ام را 
متقاعد کردم تا ابتدا راحله را به شهر محل سکونتش برسانم 
و بعد عازم آذربایجان شوم چراکه احساس می کردم به آن 
زن دل باخته ام و نگرانش هستم. وقتی به طرف خراسان 
جنوبی به راه افتادم راحله شماره تماس مرا گرفت تا خانواده 

اش با پدرم تماس بگیرند و از فداکاری من تشکر کنند ولی او 
مدام پیامک های عاشقانه و محبت آمیز برایم می فرستاد و 
من زمانی به خود آمدم که دیگر قصد ازدواج با او را داشتم . 
خانواده ام حیران و نگران مخالفت کردند چرا که »راحله« 
9 سال از من بزرگ تر بود و دختری 17 ساله نیز داشت که 
نزد پدربزرگش زندگی می کرد ولی من به نصیحت های آن 
ها گوش ندادم ، مقابل خانواده ام ایستادم و بالاخره با راحله 
ازدواج کردم. حضانت فرزندانش را نیز پذیرفتم تا در ارومیه 
کنار من زندگی کند. مدتی بعد سپیده دختر بزرگ راحله را 
در خراسان جنوبی عروس کردیم و من همه جهیزیه اش را 
تهیه کردم با این حال راضی به ازدواج او نبودم چراکه داماد 
فرد مناسبی نبود. خلاصه دو سال بعد من هم صاحب یک 
دختر شدم اما همسرم دیگر به فرزندانش اهمیتی نمی داد. 
او فقط در فضای مجازی سیر می کرد و در گروه های زیادی 
عضو بود. من هم که کم سواد بودم از کارهایش سردرنمی 
آوردم تا این که روزی به من گفت مشکل خانوادگی برای 
دخترش پیش آمده و باید به خراسان جنوبی برود. اصرار 
کردم که من هم همراهش بروم اما به هیچ وجه قبول نکرد . 
حس عجیبی داشتم و احساس خطر می کردم چرا که قصد 
داشت فرزندانش را نیز با خود ببرد اما من دختر سه ساله ام 
را با خودم به سر کار بردم و او به همراه فرزندان خودش رفت . 
وقتی به خانه بازگشتم از پول و طلاها و پس اندازهایم خبری 
نبود. با راحله تماس گرفتم اما او گفت: نمی گذارم آب خوش 
از گلویت پایین برود. او مهریه اش را به اجرا گذاشت و حساب 
های بانکی ام را توقیف کرد . مدتی بعد خودش تماس گرفت 
و گفت  به شرط این که   تعهد محضری بدهم به زندگی با من 
باز می گردد. من هم به خاطر فرزندم به مشهد آمدم و او مرا به 
یک محضر آشنا برد . محضر دار با تعجب گفت: می دانی چه 
چیز را امضا می کنی؟ همسرم بلافاصله گفت : بله همه چیز 
را توضیح داده ام. خلاصه راحله با من به ارومیه بازگشت و 
تازه فهمیدم که او تعهد حق طلاق و حضانت فرزندم را از 
من گرفته و بعد هم دخترم را با خودش به خراسان جنوبی 
برده است. اکنون بعد از سه سال موفق شدم از دادگاه حق 
ملاقات بگیرم ولی زمانی که برای یافتن همسرم به مشهد 
آمدم متوجه شدم که او به موادمخدر صنعتی اعتیاد شدیدی 
دارد و با دختر بزرگش که طلاق گرفته در پاتوقی زندگی می 
کند که افراد خلافکاری مقابل چشمان دختر کوچک من به 
آن جا رفت و آمد دارند و او هم فرزندم را مخفی کرده است و...
به گــزارش خراسان بررسی های تخصصی در این باره با 
صدور دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ غلام علی مالداری 

)رئیس کلانتری پنجتن مشهد( آغاز شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سجادپور- جوان ۳۰ ساله ای که پس 
از مصرف مشروبات الکلی در مشهد، 
پــدرش را به طرز دلخراشی با ضربات 
چاقو به قتل رسانده بود، در اعترافاتی 
وحشتناک  جنایت  ــن  ای جزئیات  تلخ 
را تشریح کــرد. به گــزارش اختصاصی 
خراسان، نیمه شب بیست و ششم دی ، 
زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد به صدا 
درآمد و ماموران کلانتری سناباد مشهد 
از وقوع جنایتی هولناک در یک منزل 
ویلایی خبر دادند. به  دنبال دریافت این 
خبر، بلافاصله قاضی »محمود عارفی 
راد« عازم بولوار قاضی طباطبایی شد 
و به تحقیق در این باره پرداخت. جسد 
مربوط به مردی حدود 6۰ ساله بود که 
کنار دیــوار اپن آشپزخانه قرار داشت و 
آثار ضربات متعدد چاقو بر نقاط مختلف 

پیکرش خودنمایی می کرد. در همین 
حال پسری که متهم به قتل بود نیز با 
پای زخمی کف اتاق افتاده بود و مادرش 
شیون کنان از حادثه تلخی سخن می 
گفت که دقایقی قبل مقابل چشمانش 
رخ داده بــود. بوی نامطبوع مشروبات 
الکلی در فضای خانه حکایت از جنایت 
ــت و بطری حاوی  ــال مستی داش درح
مشروبات الکلی نیز در گوشه اتــاق به 
چشم می خــورد. همسر مقتول درباره 
چگونگی وقوع این حادثه تاسف بار به 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد گفت: پسرم 
مدت هاست که با تالمات روحی و روانی 
زندگی می کند به طوری که چند بار در 
بیمارستان روان پزشکی بستری شده 
است اما امشب ناگهان به سراغ بطری 
مشروبات الکلی رفت و بعد هم با چاقو 
به جان پدرش افتاد. 
ــردم  هــرچــه تـــلاش ک
و  بگیرم  را  او  دســت 
چــاقــو را خـــارج کنم 
پسرم  و  نشدم  موفق 
درحالی که روی سینه 
بــود  نشسته  پـــدرش 
ضربات چاقو را بر پیکر 
وی فرود آورد و بعد هم 
خودش در کنار جسد 

نقش بر زمین شد.
گــــــزارش خـــراســـان 
حاکی اســت: در پی 
ــارات هــمــســر  ــ ــهـ ــ اظـ
ــام  ــجـ ــول و انـ ــتـ ــقـ مـ
تــحــقــیــقــات مــیــدانــی 
محل  در  مــقــدمــاتــی 
متهم  جنایت،  ــوع  وق
۳۰ ساله این پرونده 
ــدور  ــ ــا ص ــ جـــنـــایـــی ب
ــوی  ــوری از س ــتـ دسـ
قاضی »عــارفــی راد« 

بازداشت شد تا بررسی های تخصصی 
درباره این جنایت هولناک صورت گیرد.
در همین حال وقتی متهم مورد مداوا 
قـــرار گــرفــت ، دوبـــاره در شعبه ۲11 
ــلاب مشهد  ــق دادســــرای عمومی و ان
مقابل میز عدالت ایستاد و به پرسش 
های مقام قضایی پاسخ داد. او درباره 
انگیزه خود از این جنایت وحشتناک به 
قاضی ویــژه قتل عمد گفت: من دچار 
بیماری روحی هستم و در بیمارستان 
روان پزشکی هم بستری شده ام اما از 
مدتی قبل باز هم حال خوبی نداشتم و 
درگیر مشکلات روحی بودم! روز حادثه 
وقتی به خانه آمدم خیلی حالم گرفته 
بود. به سراغ بطری مشروب رفتم تا با 
مصرف آن به حال طبیعی بازگردم و بهتر 
شوم ولی زمانی که مقداری از مشروبات 
را نوشیدم، ناگهان خاطرات گذشته در 
ذهنم مرور شد و به یاد روزهایی افتادم که 
با پدرم ارتباط خوبی نداشتم و با یکدیگر 
صحبت نمی کردیم! این رفتارهای پدرم 
از ذهنم  می گذشت و خیلی از او دلخور 
بودم به همین دلیل ناگهان بلند شدم و با 
چاقو به جان پدرم افتادم. پدرم کف اتاق 
دراز کشیده بود که ضرباتی به او زدم. با 
این حال پدرم از روی زمین بلند شد ولی 
من باز هم چاقو زدم تا دوبــاره کف اتاق 

افتاد. این بار روی سینه اش نشستم و 
چند ضربه دیگر هم زدم. در همین حال 
ــادرم تــلاش می کــرد تا چاقو را از من  م
بگیرد اما من آن را رها نکردم. متهم این 
پرونده جنایی در پاسخ به سوال قاضی 
»عارفی راد« که پرسید: زخم روی پایت 
چگونه ایجاد شد؟ نیز گفت: در حالی که 
ضربات چاقو را محکم بر پیکر پدرم فرود 
می آوردم، ناگهان ضربه ای از دستم در 

رفت و به پای خودم خورد!
او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا 
مادرت را با چاقو نزدی گفت: من مادرم 
را دوســت داشتم و نمی خواستم به او 
آسیبی برسانم. در این هنگام قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد سوال کرد: آیا لحظه ای 
را که من وارد منزل تان شدم ، به خاطر 
داری؟ متهم پاسخ داد: بله ! آن لحظه 
اگرچه روی زمین دراز کشیده بودم اما 
حواسم بود و متوجه حضور شما شدم و 
چون خیلی ناراحت بودم عکس العملی 
نشان نمی دادم. چرا که پدرم فقط به فکر 
خودش بود و هیچ اهمیتی به ما نمی داد!

بنابر گزارش خراسان، در پی اعترافات 
تلخ این جوان ۳۰ ساله، دستور انتقال 
وی به زندان از سوی قاضی »عارفی راد« 
صــادر شد و او با صــدور قــرار قانونی به 

زندان انتقال یافت.

اعترافات تلخ جوانی که پدرش را کشت!

دست بند پلیس بر دستان سارق میلیاردی منزل  
توکلی/  سارق منزل با بیش از  1۰ میلیارد 
ــوال ســرقــتــی  از  ــ ــال  ام ــ و ۵۰۰ میلیون ری
ــزارش  ــه گـ ــه دام افـــتـــاد.   ب مخفیگاهش ب
خراسان،فرمانده انتظامی  رفسنجان در این 
باره گفت: به دنبال افزایش سرقت از منازل 
شهروندان  رفسنجانی ،  نیروهای  کلانتری 
1۲  که کشف یک  فقره سرقت منزل مربوط به 
حوزه خود را در دستور کار داشتند،  یک متهم را 

شناسایی و دستگیر کردند. نجفی  افزود: متهم 
به سرقت از منزل مدنظر اعتراف کرد و در ادامه 
از دو  منزل که مخفیگاه اموال سرقتی بود ، مقدار 
زیادی وسایل منزل و همچنین سیم و کابل برق 
و مخابرات، موتور برق، الکترو موتور، قطعات 
خودرو، شیرآلات مربوط به باغ های  کشاورزی، 
لوازم برقی، دوچرخه، پمپ آب و تعدادی تابلوی 

مربوط به شهرداری کشف شد. 

  متهم به قتل در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی عارفی راد

  متهم  در جلسه بازپرسی


